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نیـما رجبـی

گــروه فرهنگ و هنــر- لاله 
محمــودی ؛عضو انجمــن منتقدان و 
نویســندگان ســینمایی ایران - فیلم 
»نپتون« حکایتگر زوج جوان امروزی 
لجبازی اســت که یک فرزند دارند و 
روز به روز از خودشــان و عشقشان و 
فرزندشان دورتر می شوند، درست مثل 
نپتون که دورترین سیاره به خورشید در 
کهکشان راه شیری است. اما متاسفانه 
فیلم هم همینقدر سطحی و قابل پیش 
بینی و ســاده انگارانه است، به عوض 
اینکه مشــکلات به وجــود آمده این 
زوج برای بیننده قابل فهم باشد به چند 
دیالوگ تکراری از سوی افسانه بسنده 
شده که وقتی او رشد می کرد من داشتم 
کهنه بچه عوض می کردم و بخاطر عدم 
پرداخت درست از ســوی نویسنده، 
بیننده درک نمی کند که چطور مادری 
مــی تواند فرزندش را رها کند و تلفن 
مادر سارا، زن همسایه که فرزند آنها را 
نگهداری می کند جواب ندهد و در یک 
سکانس درخشان!! آخر شب وارد خانه 
شــود و حتی نفهمد که فرزندش خانه 

نیست. احتمالا طبق گفته مرجان بابک 
و افسانه عاشق شده اند و ازدواج کرده 
اند و افســانه نقاش بوده که الان سالن 
زیبایی دارد و بابک مهندس معماری که 
بساز بفروش شده و در این میان قواعد 
حرفه ای و انسانی را زیر پا می گذارد.

فیلم پر اســت از خرده داســتان 
های بی ربط و پرداخت نشــده که در 
صــورت حذف هیچ اتفاقی برای فیلم 
نمی افتد: ســارای نوجوان که عاشق 
بابک اســت و افسانه را به شکل رقیب 
عشــقی می بیند، همکار بابک که یک 
مهندس متعهد است و وقتی ناملایمات 
را مــی بیند تصمیم می گیرد مهاجرت 
کند، پدربزرگی که به تنهایی دخترش 
را بزرگ کرده و البته که معلوم نیســت 
کیست و چکاره اســت، ناهید نقاش 
هنرمندی کــه زندگــی اش را فدای 
هنرش کرده، زن افغانی که همسرش را 
از دست داده و لیلا دختری در آرایشگاه 
که به هر قیمتی دنبال جلب توجه است.
جوان تعمیرکاری که کار دو روزه 
را در یــک هفته تمام کرده و اصلا هم 
معلوم نیست هرکدام از این اشخاص 
چه اثری در پیشــبرد داستان دارند: به 

جای ســارا اگر یک زن خانه دار عهده 
دار نگهداری کیان شــود ماجرا جور 
دیگــری رقم می خورد؟ حذف ناهید 
و لیلا و مرجان و کل ســکانس هایی 
که در سالن زیبایی می گذرد، اثری در 
پیشبرد داستان دارد؟ از همه اینها جالب 

تر نقطه عطف داستان است که به مرگ 
کارگر جــوان آزاد می پردازد. بد نبود 
نویسنده محترم به یکی از کارگاه های 
ساختمانی قبل از نوشتن سری می زد! 
کارگری در بخشی از ساختمان سقوط 
کرده و آسیب دیده و دو روز است هیچ 

کس او را پیدا نکرده، از این ماجرا شاید 
بتوان در یک فیلم کمدی اســتفاده کرد 
اما در یک درام خانوادگی قطعا حوادث 
و ماجراهای پرداخت شده و قابل باور 

نیازمند پیشبرد داستان است.
سکانس پایانی هم که در نوع خود 

شــاهکار است: مرد به خانه می رود و 
پایش را خرده شیشه عطر شکسته خالی 
زخــم می کند و زمین گیر می شــود، 
احتمالا به نشانه اینکه او زمین گیر این 
خانه است و زن هم به اتاق تاریک خود 
فرو می رود و نوه و پدربزرگ هم روی 
ســیاره نپتون در انتظار گرما گرفتن از 
خورشید که احتمالا کنایه از کانون گرم 

خانواده است نشسته اند!
دوستان ســازنده گویا فراموش 
کرده اند که قرار اســت فیلم بســازند 
و قرار نیســت با چند گوشــه و کنایه 
و ایهام و اشــاره داستان را پیش ببرند. 
درباره بازی بازیگران هم بهتر اســت 
هیچ نگوییم چون هیچ از هنر بازیگری 
خبری نیســت. بعد از تماشــای فیلم 

»نپتون« واقعا این ســوال پیش می آید 
که این فیلم واجد کدام ویژگی بوده که 
در مسابقه سینمای ایران پذیرفته شده؟ 
نه رگه هایی از استعداد در اولین ساخته 
کارگردان به چشم می خورد، نه نتیجه 
کار حداقل یک فیلم معمولی اســت. 
فیلمی ضعیف در فیلمنامه و کارگردانی 

که ارزش حتی یکبار دیدن هم ندارد.

هنــر- و  فرهنــگ  گــروه 
احساســگرایی، اخلاق و ضد اخلاق، 
اتفاقــات تصادفــی و بــدون منطق 
کلاسیک از دیگر مواردی است در ژانر 

ملودرام همیشه مورد توجه فیلمسازان 
بوده اســت و بهروز شعیبی این قواعد 
بازی را می شناسد و در مسیر ژانر فیلم 
حرکت کرده است جز عنصر تعلیق که 

از مهمترین عناصر اصلی ژانر ملودرام 
است.

» حمیدرضــا کاظمی پور ؛عضو 
انجمن منتقدین خانه ســینما- آغوش 
باز« یک ملودرام خانوادگی است که به 
روایت زندگی سه زوج می پردازد که در 
ارتباط های عاطفی و خانوادگی خود با 

چالش هایی روبرو هستند.
اصلی ترین مشــکل »آغوش باز 
«این اســت که دست شــعیبی در بیان 
روایت خود کاملا رو اســت و تمامی 
حوادث و وقایع داستان قابل پیش بینی 

است.

در یــک روایت ســاده می توان 
گفت، خواننده مشهوری )با بازی حامد 
کمیلی( که اجرای کنسرتش با چالش 
هایی روبروست و قرار است اجرایش 
تعطیل شــود، اما همه می دانیم که در 
آخریــن ثانیه ها خود را به روی صحنه 

خواهد رساند.
مدیرعامل یک شــرکت بزرگ 
)بــا بازی مهدی هاشــمی( که در ابتدا 
به عنوان یــک خدمتکار منزل در فیلم 
معرفی می شــود اما کمتر از چند پلان 
کافیســت تا حدس بزنیــم که در حال 
نقش بازی کردن برای همسرش است 

که دچار بیماری آلزایمر است و جوان 
بلندپردازی )با بازی محسن کیایی( که 
ســودای یک کار بزرگ و مهاجرت در 
ســر دارد اما نامزدش به او نارو می زند. 
و در پایان نیز همه چیز به خیر و خوشی 
تمام می شــود.در ژانر ملودرام همگی 
واقف هســتیم که احساسات و کنش 
های کاراکترهای اصلی داستان کلیدی 
تریــن نقش را بر عهده دارند و بن مایه 
اصلی آن بر مبنای بازی با احساســات 
مخاطب اســت در این مسیر شکست، 
پیروزی و هیجان از جمله دیگر عناصر 
کلیدی هســتند که می تواند مخاطب 

خود را تحت تاثیر قرار دهد.
احساســگرایی، اخــلاق و ضد 
اخلاق، اتفاقات تصادفی و بدون منطق 
کلاسیک از دیگر مواردی است در ژانر 
ملودرام همیشه مورد توجه فیلمسازان 
بوده است و اگر در این ساختار بخواهیم 
آخرین ســاخته بهروز شعیبی را مورد 
ارزیابی قرار دهیم باید بگوییم که قواعد 
بازی را می شناسد و در مسیر ژانر فیلم 
حرکت کرده است جز عنصر تعلیق که 
از مهمترین عناصر اصلی ژانر ملودرام 

است.
»آغوش بــاز« همانطور که گفته 

شــد فیلمی بی تعلیق اســت و اگرچه 
در لحظاتی احساســات مخاطب خود 
را بــه بازی می گیرد و پندهای اخلاقی 
اش را بــه خوبی در مغز او فرو می کند، 
اما چالش هــای فیلم به هیچگاه برای 
مخاطــب هیجان انگیز و پر کشــش 
نمی شود، چرا که اساسا گره های فیلم 
قبل رسیدن به مرحله رمزگشایی برای 

مخاطب باز شده و عقیم می ماند.
اگرچه پرداختن به ســوژه هایی 
با مضامین خانواده در اکثر آثار شعیبی 
کاملا مشهود و روشــن است و از دل 
مشــغولی های فیلم ساز برای تحکیم 

روابــط خانوادگــی و پیوند عاطفی و 
اخلاقی بین اعضای خانواده آگاه هستیم 
اما حداقل انتظارهای مان از فیلمسازی با 
تجربه های شعیبی قدری بیشتر با زوایه 
نگاهی متفاوت تر و یا حداقل خلاقانه 

تر است.
»آغوش باز« اگر چه فیلمی پیچیده 
و پرماجرا نیست اما در ریتم و ضرباهنگ 
مخاطب خــود را آزار نمی دهد، بازی 
بازیگــران فیلم روان اســت و رنگ و 
لعــاب فیلم نیز تا اندازه ای هســت که 
بتواند مخاطب عام خود را در ســالن 

سینما سرگرم کند.

گــروه فرهنــگ و هنر-اجواد 
عزتی بازیگر خوبی اســت، به ویژه در 
عرصه کمدی، یک بازی کاملا بیرونی 

با هماهنگــی کامل فن بیان و حرکات 
بدن که اتفاقا برای بیننده هم شــیرین و 
لذت بخش است، اما این بار به بازیگری 

بســنده نکرده و پشــت دوربین اولین 
اثرش در مقام کارگردان ایستاده است.

ندا الماسیان تهرانی؛ عضو انجمن 
منتقدان و نویســندگان سینمایی ایران 
- مــی توان فقط به گیشــه فکر کرد و 
هر آنچه دربــاره ژانر کمدی می دانیم 
را کنار بگذاریم و ریتم و داســتان را به 
دور از ویژگی های یک فیلمنامه خوب 
فراموش کنیم و ایرادات اساسی فیلنمامه 
بــه خصوص بعد از جدایی دو قهرمان 
اصلی داســتان را کنار بگذاریم، آنوقت 
می شود گفت که این فیلم، فیلم خوبی 
از کار درآمده و جواد عزتی را در اولین 

اثرش ســربلند کرده.توجه به این نکته 
البته ضروری است که فیلم های کمدی 
اکشن در سالن ها خوب می فروشند و 
باقی فیلم ها همه شکست تجاری می 
خورند و ســود که هیچ ،حتی سرمایه 
اولیه فیلم را هم در نمی آورند و در این 
میان اگر احساسات و نگرانی ها درباره 
خود هنر ســینما و یــک فیلم وزین با 
کاگردانی درست و فیلمنامه درست تر را 
در یک کفه و شکست تجاری و فروش 
را در کفــه دیگر بگذاریم علیرغم میل 
باطنی کفه فروش به ســمت فیلم های 
بفروش سنگین تر است و اینجاست که 

بســیاری از سازندگان این نوع فیلم ها 
که اتفاقا جواد عزتی یکی از پرکارهای 
این عرصه است فقط به سرگرم کردن 
مخاطب خود می اندیشند و در این میان 
اصلا مهم نیســت که فیلم پیامی داشته 
باشــد یا خوش ساخت باشد و حرفی 
برای گفتن این وسط پیدا شود!بی شک 
نقطه قوت فیلم بازی بازیگران آن است؛ 
گرچه هرکدام ســاز خود را می زنند و 
هر آنچه در چنته داشته اند رو کرده اند 
و بازی ها هماهنگ نیســت اما همه در 
نقش هــای خود فرو رفته اند و در این 
میان البته خود عزتی و عباس جمشیدی 

فر در نقش هومن و پیمان کاملا جا افتاده 
اند و بده بستان های خوبی با هم دارند. 
الناز حبیبی هــم در نقش خاطره برای 
بیننده باورپذیر است و سعید آقاخانی 
در نقش بیوک عالی اســت.در این میان 
بــازی خلج کمی توی ذوق می زند که 
آنهم در کل فیلم خیلی دیده نمی شود. 
استفاده از افراد حرفه ای در نقش های 
خیلــی کوتاه هم از ایــده های جالب 
سازنده است: پژمان جمشیدی و هومن 
حاجــی عبداللهی و مهــران غفوریان 
و کامبیز دیرباز و ســایرین.فیلم قصه 
سرراستی دارد و از همان اول اشخاص 

مثبت و منفی داستان را به بیننده معرفی 
می کند و یک خط داستانی ساده بدون 
افزودن حواشی و ماجراهای اضافی با 
ریتمــی تند ماجراها را پیش می برند و 
به جز ســکانس های پایانی یعنی بعد 
از حضــور دایی که به نظرم کمی ریتم 
را کنــد و غیرقابل باور کــرده.در بقیه 
موارد بیننده همراه فیلم است و برایش 
سرنوشت اشخاص داستان مهم است 
و این یعنی موفق بودن سازنده، به ویژه 
اگر فراموش نکنیم که در هرصورت این 
اولین اثر سینمایی عزتی است و آنگونه 
کــه از قرائن بر می آید به احتمال قوی 

این اکشــن کمدی پرهیجان در گیشه 
نمی تواند ناموفق باشــد.انتخاب این 
نام برای فیلم هم از نکات جالب توجه 
فیلم است: »تمساح خونی« در پوکر به 
بازیکنی حرفه ای گفته می شود که در 
شرایطی که باختش حتمی است بازی را 
ادامه می دهد و نتیجه را به نفع خودش 
عــوض می کند؛ همان کاری که عزتی 
در مقام کارگردان انجام داده و با وجود 
همه کاستی ها و ایرادات کارگردانی و 
فیلمنامه، فیلمی را روانه پرده سینما کرده 
که تماشــاگر را تا آخر در سالن نگه می 

دارد و این البته موفقیت بزرگی است.
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گویی سازندگان فیلم »نپتون« فراموش کردند که باید فیلم بسازند و قرار نیست با چند گوشه و کنایه 
و ایهام و اشاره داستان را پیش ببرند. در این فیلم از هنر بازیگری هم، هیچ خبری نیست.

آغوش‌باز؛‌ملودرامی‌بی‌تعلیق

تمساح‌خونی؛‌سرگرمی،‌گیشه‌و‌دیگر‌هیچ

نقطه عطف داســتان اســت که به مرگ کارگر جوان آزاد می پردازد. بد نبود نویســنده 
محترم به یکی از کارگاه های ســاختمانی قبل از نوشتن سری می زد! کارگری در بخشی 
از ســاختمان ســقوط کرده و آســیب دیده و دو روز اســت هیچ کس او را پیدا نکرده، 
از ایــن ماجرا شــاید بتوان در یک فیلم کمدی اســتفاده کرد اما در یــک درام خانوادگی 
قطعا حوادث و ماجراهای پرداخت شــده و قابل باور نیازمند پیشــبرد داســتان است.

به بهانه اکران در کیش؛

نپتون؛ روزمرگی های آدم های 
روزمره خیالی
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